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شیخ پاسخ می‌دهد 
سید محمدصادق پورمرشد

• یا شیخ! موتورسیکلت چیست؟
که  که چندین و چند اسب توان دارد  ◦ مَرکبی است راهوار، 
گاهی الاغی می‌تواند آن را برانَد و جان خویش و مردم را به 

خطر بیاندازد.

که اصرار می‌دارد »می‌خواهم کالاف  • یا شیخ! طفلی دارم 
کنید. گاه  بزنم.« مرا از چیستی آن آ

برای  که  است  همراه  الواح  مخصوص  ملعبه‌ای  کالاف   ◦
طفلان باعث شادی است و شوخی؛ ولی برای شما عنقریب 

باعث تخلیه‌ی حساب است، جدی.

• یا شیخ! پاستا پِنه چیست؟
و  خانه ۵۰  در  که  است  خودمان  رشته‌ی  ک  خورا ◦ همان 

همان در قهوه خانه ۵۰۰ سکه برایتان آب می‌خورد.

• یا شیخ! »سیستم قطع است« به چه معناست؟
حالت  دو  است.  خورده  گره  شما  کار  که  معناست  بدین   ◦
کارمند مورد نظر، روز خویش را از  هم پیش روست: یک اینکه 
کار  کرده و حال مساعدی برای راه ‌انداختن  دنده‌ی چپ آغاز 
رفاقت  طرح  آبدارچی  با  بروید  که  است  آن  چاره  ندارد.  شما 
کارمند را دگرگون سازد و  بریزید تا او با یک چای قندپهلو حال 
در  شخص  که  است  این  دیگر  حالت  گردد.  مرتفع  مشکلتان 
که در  گفتن جمله، با نگاهی مظلومانه به شما نگاه می‌کند؛  حین 
 باید سه نفس عمیق بکشید و خونسرد باشید تا 

ً
این حالت واقعا

اتصال رایانه برقرار شود.

• یا شیخ! کنکور چیست؟
افرادی هم  که درِ خانه‌ی جوان‌ها می‌نشیند.  ◦ موجودیست 
هزینه‌ی خون پدرشان را از جوان طلب می‌کنند و به او وعده‌ی 
 چه این 

ً
کمک برای شکست دادن آن جانور را می‌دهند. ضمنا

غول شکست بخورد چه شکست دهد زندگی به پایان نیامده 
و ادامه می‌یابد.

ی
سید محمدجواد طاهر
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• اعتراضات گسترده و تحصن دانشجوهای غربی، به‌خصوص 
سرکوب  و  فلسطین  در  نسل‌کشی  محکومیت  در  آمریکایی 

کشورهای دیگر  آزادی بیان، در  که به اسم  کرد مقامات غربی همزمان  بار دیگر ثابت  شدید این اعتراضات به دست پلیس، یک 
کنند و خنده‌شان هم نگیرد! کشور خودشان را خفه  گونه صدای مخالف در  نسخه‌ی جنگ، ناامنی و اغتشاش می‌پیچند؛ قادرند هر 

یک دنیا بدهکاری 
سید علی‌رضا مهدوی‌زاده

که  اجتماعی  ناهنجاری  یه  دنیا  این   •
متنفر  مشروب  و  سیگار  از  مردم  توش 

بشن، بهم بدهکاره.

که باهاش،  • این دنیا یه ماشین زمان - 
با درآمد الآنم به سی سال پیش برگردم و 
کنم - بهم بدهکاره. بتونم حسابی خرید 

کاخ  • این دنیا یه سینه‌زنی مشتی، وسط 
سفید آمریکا بهم بدهکاره.

برای  آب  ضد  جوراب  یه  دنیا  این   •
بهم  دستشویی  خیس  دمپایی  پوشیدن 

بدهکاره.

بازی زیرپوستی با کودک 
بابک خرّم

دروغ  این  خب  نمی‌کنم.  کمکی  هیچ  بچه‌ها  نگهداری  در  من  می‌گوید  همسرم 
کار برایم جدی  کمک می‌کنم. آن قدر هم این  است. مثلًا من در خواباندن بچه‌ها 
کودک وقتی  که از فنون خاصی بهره می‌برم. مثلًا فن القا. محققان معتقدند  است 
گر والدین را در حال انجام آن ببیند  کاری می‌شود، انجامش نمی‌دهد. اما ا امر به 
ترغیب می‌شود. من هم ادای خواب را درمی‌آورم تا با خوابیده دیدن من، حس 
 می‌خوابی!« خب این هم 

ً
خواب به بچه القا شود. همسرم می‌گوید »اما تو واقعا

گر نقشم را خوب  کتینگ می‌گویند. من ا که در بازیگری به آن متُد ا فن دیگری‌ است 
بازی نکنم، بچه بو می‌برد دارم ادای خواب را درمی‌آورم! باید جوری در نقشم غرق 
کاملًا بچه به خواب بودنم ایمان بیاورد. همسرم: »گمشو خر! می‌گیری  که  شوم 
که از  راحت می‌خوابی؛ خُر و پُفتم می‌ره آسمون؛ اون وقت من می‌مونم و بچه‌ای 
که توپ هم بیدارش نمی‌کنه.« متأسفانه ارزش‌های  نخوابی ونگ می‌زنه و بابایی 
بیارین!« »بچه  می‌گویند  باز  نیست.  درک  قابل  خیلی‌ها  برای  بازیگری   هنر 

که قدر زحمات ما را نمی‌دانند؟! با وجود همسرهایی 

یک‌شبه بازیگر شوید!
بدون نیاز به تجربه، سابقه و تخصص

کشیدن سیگار و انواع دودیجات است تنها شرط لازم، تبحر در 
ترجیحاً دارای سابقه اعتیاد

کردن دود، امتیاز محسوب می‌شود توانایی در حلقه 
اتحادیه برنامه‌سازان شبکه پخش خانگی

گمشده
کارنکرده کبندِ  یک عدد حقوقِ آ

باهاش می‌رفته  بوده صبح‌ها  یه دیپلمات  دست 
سازمان ملل و برمی‌گشته

در صورت رؤیت با بشر تماس بگیرید
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
سید محمدجواد طاهری 

کارگروه طنزستان طبرستان کاری از 

تاریخ ]غیرمنقول[ طبری

پتی‌بور 
سید محمدصادق پورمرشد

ابن  »کابوس  از  نقل  به 
در  تبری«  چشمگیر 
ممالک  »سفرنامه‌ی  کتاب 
از روزهای  که در روزی  ناحیه« آمده است  فرنگیه فی بلاد 
به  ابریشم  مسیر  از  گذر  در  فرانس  بلاد  از  گردشگران  از  گروهی  تابستان 
گمراه یافتند. مدت‌ها به  جنگل‌های سرسبز طبرستان رسیدند و خویش را 
که  جستجو ادامه دادند تا اینکه ناامیدانه در میان جنگل مردی را دیدند 
 خود را به مرد رسانده و از او طلب کمک 

ً
به هیزم‌شکنی مشغول بود. سریعا

که زبان آن‌ها را متوجه نمی‌شد، از حال آشفته‌ی آن‌ها فهمید  نمودند. مرد 
خویش  خانه‌ی  به  را  ایشان  هستند.  او  یاری  محتاج  و  کرده  گم  راه  که 
کند. به محض ورود، همسر هیزم‌شکن  هدایت نمود تا از آن‌ها پذیرایی 
که: »مَردی مِن ته  گشت بانگ بر آورد  که با این تعداد زیاد مهمان روبه‌رو 

دست دینه بَیمه؛ وشونِ بتیمه چیطی خوانی مَشت هکنی؟«1
کی‌ها به رسم  ولیکن اندکی بعد، زن صاحب‌خانه با انواع و اقسام خورا
مهمان‌نوازی معروف در این منطقه از مهمانان پذیرایی نمود. مهمانان 
که از این لطف مرد به وجد آمده بودند - شروع به پرسیدن درباره‌ی   -
که همراه با دمنوش  کی -  کی‌ها نمودند. در این میان، یک نوع خورا خورا
مرد  از  گردید.  واقع  پسندشان  مورد  همه  از  بیشتر   - شد  آورده  برایشان 
که در جواب،   درباره‌ی نام این پیش‌غذا می‌پرسیدند؛ 

ً
صاحب‌خانه مکررا

خویش  همسر  با  مشاجره  در  که  ناراحتی‌ای  دلیل  به  هیزم‌شکن  مرد 
باز  بوره.«۲  بَخِر  گنی.  چیشی  »ندومبه  می‌گفت:  آن‌ها  به  فقط  داشت، 
هم جواب مرد برایشان مفهوم نبود و پرسش خویش را تکرار می‌کردند. تا 
کی  گشته و یک دانه از همان خورا کاسه‌ی صبر مرد صاحبخانه لبریز  اینکه 
که:  بلند داد می‌زند  با صدای  و  نهاده  گردشگر  به دهان مرد  با اجبار  را 
کی را به دهان نفرات  »اینطی پِتی هَکِن بوره«۳ و همین‌طور به نوبت خورا
بعد می‌گذاشت و می‌گفت: »پتی هکن؛ بوره! ... پتی، بوره! ... پتی بور!«۴
گردشگران به  گذشت و بعد از به سلامت رسیدن این دسته از  سال‌ها 
که از سفر آموخته بودند، شروع به تولید آن  شهر و دیار خود، با تجربه‌ای 
که فرد هیزم‌شکن برایشان تفهیم  کردند و همان‌طور -  کی مخصوص  خورا
گذشت زمان و  که با  گفته نماند  کرده بود - نام آن را »پتی بور« نهادند! نا

کلمه به پُتی بوغ تغییر یافت. تحت تأثیر زبان فرانسه، تلفظ این 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنی؟ 1. مَرد! من از دستت دیوونه شدم. شکم اینا رو چطور می‌خوای پر 
۲. نمی‌دونم چی می‌گی. بخور بره!

کن بره! ۳. اینطور فرو 
کن بره ... فرو، بره ... فرو برو! ۴. فرو 

استخدام تراشکار و بافنده
جهت تراشیدن دلیل و بافتن حرف رایگان در 

حمایت از اسرائیل
بدون نیاز به مدرک تحصیلی و اصلًا سواد

کشور اتحادیه شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از 

عجیب اما چرت و پرت

پیشونی فرشته‌ها 
دختربس بابایی

حساب‌رسی   حال  در  فرشتگان  قیامت،  روز 
کردن  سبک-سنگین  حین  بودند.  خدایی  بنده 
اعمالش، نگاه بنده خدا می‌افتاد به بعضی دیگر از 
زارتی می‌رفتند توی  که بدون صف،  بندگان خدا 
کرد اشتباه  گرد شد. فکر  گهان چشمش  بهشت. نا
»اون  کرد:  سؤال  فرشته‌ها  از  همین  برای  دیده. 

صدّام نبود؟!«
کی؟  -

که رفت بهشت. - همونی 
- آره!

که دوباره خشکش زد. چیزی نگذشت 
- اِه! اون استالین نبود؟!

- چرا، بود!
شده.  خبر  چه  نمی‌دانست  پراند.  فیوز  بیچاره 
مگه  بهشت؟!  رفتن  چطوری  »اینا  پرسید: 

می‌شه؟! همچی آدمایی!!«
گفت:  فرشته‌ای با نگاه عاقل اندر سفیه جلو آمد و 

که می‌گن: »مگه این نقل رو نشنیدی 
روی پیشونی فرشته‌ها نوشته/

کی دختر داره جاش وسط بهشته!؟« هر 
کمی ماتش برد. بعد وقتی به پیشانی  بنده‌ی خدا 
درست  شد  متوجه  کرد،  دقت  روبرو  فرشته‌ی 
گشت در آن اسمی از پسر  ندید.  می‌گوید و هر چه 
فلذا مثل بقیه‌ی پسرداران دخترندار تاریخ، ایستاد 

تا حساب‌رسی‌اش تمام شود.


